
کــه در حوضه هــای آبریــز مختلــف شــکل گرفت، مشــخص 
کردیــم که یکــی از اقتضائــات دوران مدیریــت توأمان عرضه 
و تقاضــا، این اســت کــه در ســاختار هم تخصص هــای لازم را 
برای پرداخت به این مســأله داشته باشیم. وزارت نیرو از سال 
53 که تأســیس شــد و قبل از آن وزارت آب و برق از ســال 43 و 
قبل ترش بنگاه مســتقل آبیاری، همواره در بخش عرضه کار 
کرده اند. عرضه، شــاخه علوم طبیعی است. ما مهندسین تا 
حــدود زیادی مــرد میدان تأمین و عرضه هســتیم. وقتی وارد 
عرصــه مدیریت مصــرف و پیچیده تــر از مدیریــت مصرف، 
مدیریــت تقاضــا می شــویم، ایــن عرصــه بــه لحــاظ علمی، 
عرصه علوم اجتماعی اســت. مــا باید به متخصصان عرصه 
علــوم اجتماعی هم میــدان دهیم که وارد این عرصه شــوند، 
وگرنــه نمی توانیم بــا عوض کــردن تابلوها و عناوین شــغلی 
خودمــان بگوییم که در حال مدیریــت توأمان عرضه و تقاضا 
هستیم. برای آنکه این اتفاق بیفتد، ابتدا مرکز امور اجتماعی 
آب و انــرژی در وزارت نیرو را در این دوره تأســیس کردیم. این 
 اقتضــای دوره کنونی اســت. به نظر من باید همان ســال های

84-83 کــه آن برنامــه بــه تصویب دولــت رســید و در لایحه 
برنامه چهارم توســعه تبدیل به قانون شــد، ســازوکارش هم 
فراهم می شد. دعوت از تعدادی از متخصصان و کارشناسان 
ایــن عرصه را شــروع کردیم و به همکاران مــان گفتیم باید جا 
برای فعالیــت این عرصه نیز باز شــود، چراکه اگر می خواهید 
مصرف را مدیریت کنید، باید با مصرف کننده صحبت کنید و 
باید زبان صحبت با مصرف کننده را یاد بگیرید. بنابراین باید 
زبان دان های این عرصه بیایند. این کار شــروع شده و اتفاقات 

خوبی هم تاکنون در این عرصه رقم خورده است.
در بخــش انــرژی نیز چنیــن بــود. تاریخچه تولیــد انرژی و 
نیروگاه های حرارتی کشور را که با سوخت فسیلی کار می کنند، 
ملاحظه کنید. به طور متوســط ما هر سال برای پاسخگویی به 
اوج بار یا به تعبیر فنی اش پیک تابســتان، حدود پنج درصد و 
حتی کمی بیشتر نسبت به سال قبل باید ظرفیت جدید ایجاد 
می کردیم. مثلًا اوج بار یک سال در همین اوایل دهه 90 حدود 
50 هزار مگاوات در تابستان بوده و ما باید سال بعد برای اینکه 
 خاموشــی نداشته باشــیم و آن قله را بتوانیم رد کنیم، 2 هزار و 
500 تــا 3 هزار مــگاوات دیگر ظرفیت نصب شــده خاص این 
موضوع می داشــتیم. شــما می دانیــد وقتی بخواهیــم 2500 
مــگاوات ظرفیت عملی داشــته باشــیم، باید بیــش از 3 هزار 
هــزار مگاوات نیروگاه نصب شــده داشــته باشــیم. بــا ورود به 
عرصه مدیریــت توأمان عرضه و تقاضا در بخش انرژی، یکی 
از دســتورکارها این شــد که در بخش مصرف و تقاضا شروع به 
کار کنیم؛ به نوعی که بتوانیم هم انرژی بیشتری عرضه کنیم تا 
چرخ تولید در کشور بچرخد و از موقعیت منحصربه فردی که 
در منطقه برای تبادل انرژی و صادرات داریم، استفاده کنیم و 
هم پیک سایی کنیم و به عبارتی آن قله را پایین بیاوریم. در این 
بخــش 11 برنامه تعریف کردیم و ایــن برنامه ها بیش از آن که 
برنامه هــای ساخت  و ســازی باشــند، برنامه هــای ســازوکاری 
بودند. از جنس گفت وگو، تفاهم، تعامل و تبدیل این تفاهم و 

تعامل به قرارداد که نتیجه آن قرارداد، پیک سایی است.
مــا در تابســتان 97 موفــق شــدیم آن رشــد 5/2 درصــدی 
ســال های قبل را بــه 2/98 درصد کاهش دهیم و در تابســتان 
98 آن 2/98 درصــد را بــه یــک درصد رســاندیم. امســال اوج 
بار برق نســبت به ســال قبل حدود همان یک درصد اســت و 
تابســتان را بدون خاموشــی و با افزایش 4/5 درصــدی انرژی 
پشت ســر می گذاریم. هدف ما این اســت که تابستان آینده را 
هم به همین طریق ادامه دهیم و ســه ســال رشــد اوج بار یک 
درصد تجربه کنیم. این موضوع ما را به این نقطه می رساند که 
می توانیم این میزان تغییرات ســالانه فقط یک درصد را یک 
نقطه ثابت قلمداد کنیم. مسأله ای که نشان می دهد می توان 
با برنامه های ســازوکاری گفت وگو کرد، به تعامل رسید، این را 
تبدیل به یک قرارداد حقوقی یا اجتماعی کرد و اینگونه نیست 

کــه ما هر ســال هــزاران میلیــارد تومــان هزینه کنیــم، نیروگاه 
بســازیم کــه فقط آن چنــد 10 ســاعت اوج بار را جــواب دهیم. 
اقتصادی و عقلانی نیســت که برای پاسخگویی به نیاز چند 10 
ســاعت در ســال – بین 200 تا 300 ساعت از ســال – در سه ماه 
گرم، هر سال ده ها هزار میلیارد تومان نیروگاه صرفاً برای عبور 
از پیک بار تابستان بسازیم در حالیکه 900 هزار کیلومتر خطوط 
انتقــال و توزیع و حدود 2500 دســتگاه ترانــس و ده ها مولد ما 
در کشــور در معــرض فرســودگی باشــند و نیازمند بازســازی و 

نوسازی.
ë  چقدر از این تغییر رفتار ناشی از فرهنگ سازی بوده و چقدر

ابزار قیمتی؟
تاکنــون بخش عمــده  آن فرهنگ ســازی بوده؛ البتــه ابزار 
قیمتــی هم نقش مؤثــری دارد. منظــورم از فرهنگ ســازی با 
آنچه معمــولاً از آن در نظــر می آید متفاوت اســت. ما فقط از 
طریــق پخش کردن پیام های صرفه جویــی و تبلیغات به این 
میــزان مدیریــت مصرف نرســیده ایم. مــا برای اینکــه به این 
دســتاورد بزرگ برســیم، ســال گذشــته 120 هــزار تفاهمنامه 
بــا مصرف کننــدگان بــزرگ بــرق امضــا کردیــم؛ بــا صنایع و 
مجتمع های کشــاورزی و در این تفاهمنامه ها که قرارداد بود، 

توافــق کردیــم که اگر بدون لطمــه زدن به تولیدشــان در زمان 
اوج بار و آن چند ســاعت خاص مصرف شان را کاهش دهند، 
در ازای ایــن همراهی و همکاری، در ســاعات غیر اوج بار، برق 
ارزان تــری به آنهــا بدهیم. به بخش خانگی نیــز گفتیم که اگر 
درست مصرف کنند، اصلًا برق را رایگان به آنها می دهیم. ما 
ســال گذشــته در بخش خانگی 106 میلیارد تومان و در بخش 
صنعتــی و کشــاورزی 350 میلیــارد تومــان پــاداش دادیــم. 
امســال موفــق شــدیم و نتیجه ایــن تفاهم، خوش حســابی و 
اعتمادســازی، آن بود کــه 120 هزار تفاهمنامه را بــه 294 هزار 
تفاهمنامه افزایش دهیم. اینکه ما یکی از گرم ترین تابستان ها 
را پشــت ســر گذاشــتیم و رشــد اوج بــار خوشــبختانه از یــک 
درصد تجاوز نکــرد، مدیون این تغییر نگاه به واســطه دو ابزار 
فرهنگ ســازی و پولی است. به  طور مشــخص بگویم، اوج بار 
98، در ســی  و یکم تیرماه 57681 مگاوات بود. اوج بار امســال 
هم 31 تیرماه در شــب 58254 بوده اســت. نکته ظریفی هم 
در این ارقام وجود دارد. این که اوج بار ما از روز به شــب منتقل 
شده است. این انتقال روز به شب به این معناست که ما در آن 
مدیریت مصرف از طریق عقد تفاهم نامه با مصرف کنندگان 
بزرگ در روز که تولیدکننده ها هســتند، توفیق خوبی داشتیم. 
این بیش از آنکه ناشی از ابزار قیمت باشد، ناشی از کار مؤثری 

بوده کــه پل های اصلــی ارتباطی مــا با مصرف کننــده، یعنی 
رسانه ها انجام دادند و بر پایه اعتماد ایجاد شده بین ما و مردم 
به ایــن توفیق بزرگ، آنهم در شــرایط کرونایی کشــور دســت 

یافته ایم. 
ما ظرف این دو، سه سال یکی از توفیقات خودمان را، ارتباط 
تأثیرگــذار بــا مصرف کننــدگان از طریــق رســانه ها می دانیم. 
یعنی اینکه در این عرصه حساب دولت از مردم، چه در بخش 
خانگی، چه تجاری، چه صنعتی، چه کشــاورزی جدا نیست و 
همــه در یک مجموعه هســتیم. این به میــزان زیادی حاصل 
تلاش و زحمت و هنرمندی  این پل های ارتباطی بوده اســت. 
ما از این مسیر کارهای غیرسازه ای یا سازوکاری زیادی را انجام 
دادیــم کــه این یــک مثــال از توفیق ناشــی از بازکــردن دریچه 

جدیدی به نام امور اجتماعی آب و انرژی بود.
لــذا کارهــای مهــم فقط ســاخت نیــروگاه و ســد و شــبکه و 
تصفیه خانه آب و فاضلاب نیســت، آنها خیلی مهم هستند، 
امــا ضــرورت دارد که مــا کارهایــی را هم کــه دیده نمی شــود، 
مهم تلقی کنیم. مثلًا کاهش تلفات برق در شبکه توزیع یکی 
از آنهاســت که این را نمی شــود مثل یک ســازه به مردم نشان 
داد. آنگونــه که می شــود یک روبانــی را هنگام افتتــاح نیروگاه 
یا ســازه آبی قیچی کرد. کســانی که شــبانه روز برای این مسأله 
کار می کننــد، بالاخــره نیاز دارند کارشــان به عنــوان یک اقدام 
ارزشــمند دیده شــود. ما ســال 98 موفق شــدیم کاهش قابل 
ملاحظه ای در تلفات شــبکه توزیع داشته باشیم و برای اولین 
بار تلفات شبکه توزیع برق کشور را تک رقمی کردیم. این عدد 
در ابتــدای دولت حدود 14/6 درصد بود، در پایان ســال 98 به 
9/76 رســید و امیدواریم تا جایی که به لحاظ اقتصادی امکان 

کاهش آن است، این مسیر ادامه پیدا کند.
ë این موفقیت در کاهش تلفات آب هم بوده است؟

بایــد ایــن موفقیــت در کاهــش تلفــات آب هــم نمایــان 
شــود. مــا یکــی از مشــکلات مان فرســودگی شبکه هاســت. 
 33-34 حــدود  چیــزی  نیامــده،  به حســاب   آب  زمانــی 
بــه 24-23 درصــد رســیده  الان در کل  امــا  بــود،  درصــد 
اســت. این بخــش به تلفــات فیزیکــی و غیرفیزیکی تقســیم 
حــدود احتمــالاً  کــه  آن  غیرفیزیکــی   تلفــات   می شــود. 

14-13 درصد اســت، ناشــی از فرسودگی شــبکه است که باید 
برای آن ســرمایه گذاری و اقدام کرد. بخش هایــی از آن هم به 
ادوات اندازه گیری برمی گردد. مثلًا آب وارد واحد مصرفی که 
منزل یا هر مکان دیگری اســت، می شــود، اما به لحاظ میزان 
دقــت کنتورهای اندازه گیری، همــه آن آبی که عبور می کند، با 
دقت قابل قبــول و بالایی اندازه گیری نمی شــود. تمام این ها 
قابل بهبود است، اما بپذیریم که مقدمه این کار، مهم دانستن 
آنها به عنوان یک کار جمعی است. یعنی قبل از هر چیز، باید 
این ها تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شــود و در ســطح افکار 
عمومی این مســائل هم باید بــه اندازه کافی مســائل مهمی 

باشد.
در پــی درک این اهمیت و ایجاد این انتظار و مطالبه، بقیه 
ســاز و کارها هم فعال می شــود و آن وقت اســت که می بینیم 
در بودجه های ســالیانه هم رقم های قابل ملاحظه ای همان 
طور که برای تأمین و ساختن یک سازه ای مثل سد یا حتی چاه 
گذاشته می شود، برای اصلاح شبکه و  کولرهای آبی هم در نظر 
می  گیرند تا هدررفت کمتری داشــته باشند. مجموع این ها را 
که کنــار هم می گذارید، می بینید یــک حرکت جمعی نه تنها 
در دولت که در ســطح جامعه بر پایــه اهمیت مصرف منابع 
حیاتی باید شــکل بگیرد. این موضوع تا درک نشــود، صرفاً با 

ابزار قیمت و نظایر آن حل نمی شود.
ابــزار قیمت تأثیر خــودش را دارد، اما مهم تــر از آن، درک 
این مسائل است و این درک هم بیش از این که زمان ببرد،  یک 
مسأله اخلاقی اســت. ما الان کشورهایی را می شناسیم که اگر 
در آنجا از مردم سؤال کنید به تعبیر ما مشکل تان و چالش تان 
چیســت، به دلیــل شــدت و تعــدد بارندگی ها در طول ســال، 

تاکنون بخش عمده  
آن فرهنگ سازی 
بوده؛ البته ابزار 

قیمتی هم نقش مؤثری 
دارد. منظورم از 

فرهنگ سازی با آنچه 
معمولًا از آن در 

نظر می آید متفاوت 
است. ما فقط از طریق 

پخش کردن پیام های 
صرفه جویی و تبلیغات 
به این میزان مدیریت 

مصرف نرسیده ایم
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